
محمدحسین ضمیریان، معاون اندیشگاه بیانیه گام دوم در گفت‌‌‌وگو 
بــا »فرهیختــگان« پیرامــون ایــده انتخابــات، خاســتگاه آن، جایــگاه 
کیــد بــر جایــگاه قانــون اساســی  مرجعیــت در رهبــری فکــری جامعــه و تا
نــزد علمــا و امــام خمینــی)ره( بــا بازخوانــی برخــی جنبه‌هــای دوره 
مشــروطه از منظــر اندیشــه، عامیانــه شــدن را خطــری بــرای انتخابــات 

در ایــران برشــمردند. 

ایــده انتخابــات بــه طــور کلــی در دنیــا و ســپس در ایــران از درون چــه مفاهیمــی 
در اندیشــه سیاســی بــه وجــود آمــده اســت؟ 

پرســش اساســی‌تری اینجــا شــکل می‌گیــرد کــه ایده‌هــا چطــور در اندیشــه 
یه‌هــای سیاســی و فهــم آن  سیاســی شــکل می‌گیرنــد. شــاید در حــوزه نظر
آنچــه اســپرینگز می‌گویــد، شــکل‌گیری ایده‌هــا خیلــی بــا محیــط انضمامــی 
یــخ ایــن چســبندگی مفهــوم  باشــد؛ بنابرایــن، بایــد ببینیــم کــه در طــول تار
انتخابــات بــه حــوزه امــر اجتماعــی و به‌خصــوص سیاســی چگونــه شــکل 
ــه  ــور ب ــه کش ــائل ک ــت مس ــن دس ــده‌اند و از ای ــه درک ش ــردم چگون ــه و م گرفت
کشــور متفــاوت اســت. در چیــزی کــه معلمــان و اندیشــمندان حــوزه سیاســت 
در غــرب توضیــح می‌دهنــد، آنچــه خیلــی ممکــن اســت یــک مــدل آرمانــی 
بــرای انتخابــات باشــد، در آتــن دربــاره‌اش صحبــت می‌شــود، امــا واقعیــت 
ــن  ــاره حــدود و ثغــور ایــن مطلــب در آت مطلــب ایــن اســت کــه معلمــان درب
صحبــت می‌کننــد. 250 هــزار نفــری کــه در آتــن بودنــد، از یــک ســن قانونــی بــه 
بالا می‌توانســتند رای دهند و بردگان و غیرآتنی‌ها نمی‌توانســتند رای دهند. 
همین‌طــور مــدام تخصیــص می‌خــورد و کــم و کوچــک شــده و در نهایــت 
شــاید بــه 20 یــا 10 هــزار نفــر مشــارکت می‌رســد؛ حتــی مشــارکت اولیــه هــم در 
عرصــه انتخابــات مشــارکتی منفــی بــود، یعنــی رای بــه نبــودن یــک نفــر بــود، 
. مشــارکت منفــی، تعیین‌کننــده سرنوشــت سیاســی  ‌نــه رای بــه بــودن یــک نفــر
یــک فــرد بــرای آینــده آتــن بــود. در کشــورهای مختلــف از ‌1214-1213 گاهــی 
پــا وجــود داشــته، بعــد از  صحبــت از انتخابــات شــده؛ ‌انتخاباتــی کــه در ارو
انتخــاب مــردم فرانســه به‌خصــوص در 1789 بــاز انتخابــات همچنــان معنادار 
نیســت. کتابــی هســت کــه دونزلــو دربــاره ظهــور کاهــش هیجانــات سیاســی 
نوشــته، یعنــی هیجانــات سیاســی به‌مثابــه انقــاب و ظهــور وضعیت‌‌هــای 
دموکراتیــک و کنترل‌شــده در عرصــه انتخابــات کــه آنجــا هــم تقریبــا می‌بینیــد 
ــوده اســت؛ اینکــه  ــاد ب ی میــزان تطــور در انتخابــات بعــد از انقــاب فرانســه ز
چــه کســی مشــارکت بکنــد یــا نکنــد و در چــه حــدی باشــد، چــه کســانی 
ی مفهــوم انتخابــات بعــد از حتــی انقــاب  بیاینــد یــا نیاینــد. ایــن قلمروگــذار
. از انقــاب  یــکا هــم همین‌طــور فرانســه هــم مســاله‌ بــوده اســت. از انقــاب آمر
یــکا تــا 1870 هنــوز کانون‌هــای انتخاباتــی در ایــالات متحــده دچــار آن  آمر
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی ک ــداوم مباحث ــده ت ــم در ایالات‌متح ــوز ه ــی هن ــتند، حت هس
ــاب  ــرای انتخ ــرال ب ــای الکت ــل کالج‌ه ــود دارد؛ مث ــت، وج ــاب آمریکاس انق
ــا 1960 امــکان مشــارکت  ــکا؛ شــما تصــور کنیــد کــه ت ی ی آمر یاســت‌جمهور ر
سیاه‌پوســتان در انتخابــات به‌عنــوان‌ انتخاب‌کننــده وجــود نداشــت. از 
ــا امــکان مشــارکت  ی الغــا شــده امــا 100 ســال طــول کشــیده ت ــرده‌دار 1870 ب
یــکا فراهــم شــود. بــه هــر حــال گویــی کــه هــر جایــی یــک  سیاهپوســتان در آمر

سرنوشــت مخصــوص بــه خــودش را داشــته اســت. 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــده انتخابــات در ایــران بعــد از انقــاب شــکل 
یــخ طولانــی ایــران  ــا تار گرفــت و آن وضعیــت مترقــی خــودش را در نســبت ب
ی  به‌خصــوص در دوره پهلوی‌هــا پیــدا کــرد. از 1304 تــا 1357، یعنــی تاج‌گــذار
ی انقــاب اســامی مــا بــه آن معنــا انتخابــات درســت و حســابی  تــا پیــروز
ــه بعــد  در ایــران نداشــتیم. تنهــا در بعضــی از دوره‌هــا آن هــم مثــا از 1320 ب
می‌تــوان گفــت انتخابــات بــه آن معنــا داشــتیم. یکــی دو دوره بعــد از 1320 تــا 
1332 وگرنــه آن هــم توقــف پیــدا می‌کنــد. اساســا، پهلــوی چنــدان تمایــل بــه 
اجــرای قانــون اساســی مشــروطه از خــودش نشــان نمــی‌داد، چــون در مقطعــی 

قــدرت پادشــاه را محــدود می‌کــرد. از ســال 1332 تــا 1357 نمی‌تــوان انتظــار 
یــک ســاختار دربــاره دموکراســی یــا انتخابــات را داشــت و در مــورد چیزهایــی 
شــبیه ایــن صحبــت کــرد. انقــاب اســامی ایــن پدیــده را احیــا کــرد. در بیــن 
انقلاب‌هــای دنیــا، یــک جایــی شــکل حکومــت و خــود حکومــت و اســاس 
ــد و انقــاب اســامی ایــن کار را کــرد و از  ــه رای مــردم نمی‌گذارن انقــاب را ب
ایــن جهــت در بیــن انقلاب‌هــای جهــان ممتــاز اســت، آنگونــه کــه رهبــر معظــم 
انقــاب در بیانیــه گام دوم انقــاب اســامی بــه آن اشــاره کرده‌انــد؛ طلــب 
مشــارکت از مــردم بــرای همــه عرصه‌هــای مداخله‌گــری تــا امکانــی فراهــم 
شــود و مــردم بتواننــد در امــور خــود مداخلــه کننــد، ایــن امتیــاز ویــژه انقــاب 
اســامی بــود ولــی بــه نظــر می‌رســد کــه صیانــت از آن مســیری طولانــی داشــته 
باشــد؛ بنابرایــن نمی‌توانیــم بگوییــم ایــده انتخابــات و ایده‌هــای دموکراتیــک 
یــخ و یــک لحظــه هســتند؛ هرکــدام داســتان  مربــوط بــه یــک قــوم و نــژاد و تار
یابــی شــوند و شــاید یک‌جایــی  خــود را دارنــد و در داســتان خــود بایــد ارز
اساســا نوعــی از دموکراســی و نوعــی از انتخابــات مســتقیم یــا غیرمســتقیم 
لازم باشــد و در جــای دیگــری نــوع دیگــری نیــاز اســت. بالاخــره اینکــه ایــن را 
یــم و همــه را بخواهیــم متناســب بــا آن طراحــی  یــک ایــده جهانــی در نظــر بگیر
و ســاختاربندی کنیــم، بــه نظــر می‌رســد اشــتباهی اســت کــه از دهه‌هــای 
60 و 70 ایــالات متحــده و کانون‌هــای غــرب بــه آن مبتــا شــدند، ولــی هرچــه 
یــخ قبــل از اعــام پایــان  جلــو رفتنــد دیدنــد ایــن ایــده یــک نــوع اعــام پایــان تار
یــخ توســط فوکویامــا اســت. از دهــه 60 و 70 و تــاش بــرای آن طراحــی کــه  تار
ــود  ــتان خ ــدام داس ــر ک ــتند. ه ــی را داش ــی و جهان کمیت ــاختارهای حا در س

را دارنــد و بایــد داســتان بــه داســتان پیــش رفــت. ایــده را بایــد اینطــور دیــد. 

قطعــا وقتــی مــا بحــث از انتخابــات می‌کنیــم، انتخابــات با پارلمان گره می‌خورد، 
یعنــی مــا فکــر پارلمان‌خواهــی را قبــل از انقــاب اســامی و در دوره مشــروطه در 
کشــورمان داشــتیم. اینجــا ایــن نیــاز و ضرورتــی کــه نیــاز بــه پارلمــان‌ و تاســیس 
آن را بــه وجــود آورد، از دل چــه ایــده‌ای برآمــده بــود؟ چــه اندیشــه‌‌‌ای ایــران را 
در آن وضعیــت اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی بــه ســمت وقایــع مشــروطه و 

بحــث پارلمان‌خواهــی پیــش بــرد؟ 
یسم و آنچه با عنوان ‌پارلمان‌خواهی  یم بین پارلمانتار اولا باید تفکیک بگذار
می‌فرماییــد بــه آن معنــا کــه یک‌جایــی وجــود داشــته باشــد کــه امــکان تعاطــی 
افــکار در آن فراهــم باشــد و تصمیمــات در یــک کانــون متمرکــز گرفتــه نشــود؛ 
ی در ایــن زمینــه  ــار ــرای خــودش سرنوشــت غم‌ب البتــه سرنوشــت مشــروطه ب
اســت، ‌چون کانون‌هایی اطراف مشــروطه شــکل گرفتند و خود ایده مشــروطه 
خیلــی دربــاره‌اش می‌تــوان بحــث کــرد و زمــان طولانــی‌ای را مطالعــه می‌کنیــم. 
ایــن ایــده‌ای بــود کــه در حقیقــت انــواع و اقســام نیت‌هــا در آن نقــش داشــت 
ی ملــت ایــران نبــود، بلکــه بــه معنــی تــداوم  ی آن بــه معنــی پیــروز و پیــروز
منافعــی بــود بــرای برخــی از افــرادی کــه امــکان تــداوم منافع‌‌شــان در ســاختار 
کمیــت قاجــار بــه شــکل قبلــی وجــود نداشــت و همچنیــن تحولاتــی کــه در  حا
عرصــه بین‌المللــی اتفــاق افتــاده بــود یــا در پیــش بــود؛ تحقیقــات جدیــد بــه 
مــا می‌گویــد کــه مشــروطه و ظهــور رضاشــاه در عرصــه تحــولات سیاســی ایــران 
محصــول برنامه‌ریزی‌هــای خیلــی دقیــق و خــارج از چهارچــوب تمایــات 
و منافــع ایرانیــان بــوده اســت. امــا صرف‌نظــر از اینهــا، ایــن تحــول و آشــنایی 
ایرانیــان بــا ایده‌هــای غربــی شــاید خیلــی تاثیــر داشــته در خواســت یــک 
نهــاد کــه قــدرت پادشــاه را محــدود کنــد و از طرفــی اشــتباهات انباشته‌شــده 
پادشــاهان قاجــار و درک عامــه مــردم در نســبت بــا ایــن اشــتباهات منجــر بــه 
این می‌شــد بالاخره مردم این را بخواهند یا گســترش نفوذ مطبوعات. حدود 
12-11 دلیل می‌توانســت این را تقویت کند. اســاس خواســت و اراده عمومی 
ــی  ــا خیل ــن کانون‌ه ــا دارد. ای ــی ابتن ــت دین ــای مرجعی ــر کانون‌ه ــران، ب در ای
بــه ایــن تحــول و ظهــور انقــاب مشــروطه کمــک کردنــد. انقــاب مشــروطه هــم 
می‌توانســت خــودش را در چنــد جــا نشــان دهــد کــه یکــی از آنهــا پارلمــان و 

مجلــس مشــروطه بــود. مجلــس مشــروطه هــم چنــدان توفیقــی نداشــت؛ ضمن 
ــاماندهی  ــریع س ــود را س ــه خ ــران ک ــی در ای ــود کانون‌های ــل وج ــه دلی ــه ب اینک
می‌کردنــد، مثــل کانون‌هــای بابــی و وهابــی، مجلــس مشــروطه هــم در دامــن 
ایــن کانون‌هــا افتــاد. افــراد وطن‌دوســت و ایران‌دوســت و کســانی کــه در حــد 
مراجــع بودنــد، مثــل مرحــوم مــدرس، بــا وضعیتــی مواجــه می‌شــوند کــه دیگــر 
ی بــا ایــن پارلمــان برایشــان وجــود نــدارد. متاســفانه  امــکان تــداوم همــکار
قضیــه از یــک کانــون متمرکــز‌ از افــرادی کــه تمایلات‌شــان خــارج از تمایــات 
اصلــی ایرانیــان هــم هســت، مساله‌شــان مســاله قــدرت ملــی و پیشــرفت 
نیســت و حتــی تمایــات فرقــه‌ای پشــت آن می‌آیــد و از همیــن جاســت کــه 
شــاید حــزب در ایــران نمی‌توانــد مثــل حــزب در غــرب باشــد، چــون حــزب 
ــوده مــردم در  ــده‌ تمایــات ت ی از کشــورهای غربــی برآورن در غــرب در بســیار
ســطوح مختلــف طبقــات اجتماعــی اســت امــا جامعــه ایــران خوشــبختانه 
یــا متاســفانه -قضــاوت ارزشــی نمی‌کنــم- جامعــه طبقاتــی نیســت، نــه در 
دوره مشــروطه و نــه بعــد از آن و هرچــه نزدیــک انقــاب اســامی می‌رســد، ایــن 
طبقاتی‌نبــودن خــودش را بیشــتر نشــان می‌دهــد و چــون طبقاتــی‌ نیســت، 
یعنــی فرهنــگ از دل طبقــات اجتماعــی درنمی‌آیــد و ایــن نکتــه مهمــی 
اســت و بنابراین طبقات برای خودشــان دنبال حزب‌زدن نیســتند و احزاب 
برآورنــده خواســت طبقــات در ایــران نمی‌تواننــد باشــند. مســاله اساســی‌تری 
هــم هســت و آن اینکــه کانونــی کــه مرجعیــت عامــه مــردم را در ایــران بــر عهــده 
کــه تامین‌کننــده افــراد در ســاختار پارلمان‌هــا هســتند،  دارد، نــه احــزاب 
کانون‌هــای دینــی و مراجــع دینــی هســتند. بنابرایــن هــر وقــت می‌خواهنــد بــه 
ســمت نمــود اجتماعــی برونــد، از کمــک مراجــع اســتفاده می‌کننــد. در قرارداد 
کــو شــما می‌بینیــد کــه چنیــن وضعیتــی  ی همین‌طــور اســت، در قیــام تنبا رژ
هســت، حتی نزدیک انقلاب اســامی همین‌طور اســت. کانونی که می‌تواند 
ــه  ــت نگ ــت نف ــدن صنع ــرای ملی‌ش ــی ب ــات اجتماع ــه حی ــردم را در عرص م
دارد؛ قیــام ‌15 خــرداد همین‌طــور اســت؛ انقــاب اســامی هــم همین‌طــور 

اســت، یعنــی دیــن تولیدکننــده اصلــی عرصــه حیــات اجتماعــی اســت. 

در بحــث مشــروطه بــه نقــش روحانیــت و مراجــع اشــاره کردیــد؛ ایــن را بیشــتر بــاز 
کنید. دعواهایی آنجا به لحاظ بحث اندیشــه‌ای و مفهومی شــکل می‌گیرد که 
درهرحــال به‌نوعــی تــداوم پیــدا کردنــد، تــا بعــد از انقــاب اســامی کــه فرمودیــد 
شــروع واقعــی بحــث انتخابــات در ایــران را از آنجــا می‌دانیــد، بحث‌هــای میــان 
گــون در دوره مشــروطه را در رونــد شــکل‌‌‌گیری پارلمــان و  علمــا و طیف‌هــای گونا

انتخابــات در ایــران چگونــه می‌شــود تحلیــل و صورت‌‌‌بنــدی اندیشــه‌‌‌ای کــرد؟ 
ــه نظــر می‌رســد بعــد از انقــاب شــرایط خیلــی متفــاوت اســت. می‌توانیــم  ب
یــم امــا اینکــه آیــا بــه الان مــا کمــک می‌کنــد، بایــد  یــخ وقــت بگذار در ایــن تار
گفــت در دوران مشــروطه مســائل کــم، محــدود و معــدود بــود و به‌خصــوص 
ی  در اوایــل انقــاب، یــک تــرس  از بازگشــت بــه وضعیــت دوبــاره مشروطه‌ســاز
یــاد اســت و اساســا  کشــور وجــود داشــت امــا الان ســرعت تحــولات خیلــی ز
ی و مراجــع دینــی تــداوم آن  دغدغه‌هــا متفــاوت اســت. در کانون‌هــای حــوزو
ــه دلایلــی امــروز هــم می‌بینیــم،  وضعیت‌هایــی کــه در مشــروطه داشــتیم را ب
امــا تــداوم را در عرصــه اجتماعــی کمتــر می‌بینیــم؛ یعنــی خیلــی مهــم بــود در 
عرصــه اجتماعــی تــداوم مرجعیت‌هــای دینــی باشــد امــا الان وضعیتــی کــه 
وجــود دارد بــه نظــر می‌رســد بیــن مرجعیت‌هــای دینــی ســنتی و عرصه‌هــای 
حیات اجتماعی وجود داشــته باشــد. متوســط ســن مراجع در این ارتباط با 
مــردم خیلــی موثــر اســت. درضمــن، مراجــع در طــول دوران مشــروطه وضعیتــی 
ــا مــردم داشــته باشــند، بنابرایــن انقــاب  نداشــتند کــه ارتبــاط مســتقیمی ب
اســامی و نهضــت امــام خمینــی و مقام‌معظم‌رهبــری جایــگاه ویــژه‌ای در 
ــان حتــی خیلــی  یــخ ادی یــخ مرجعیــت دارد و از ایــن جهــت در تار طــول تار
ممتــاز هســتند، به‌خصــوص در میــان شــیعه‌ها و ایــران. مراجــع اساســا کانــون 
رجــوع مــردم بــرای پرسشــگری دربــاره مســائل هســتند امــا مواجهــه مســتقیم 

کــم بــود، لــذا بیان‌شــان بیــان مــردم نیســت. مــن حداقــل دربــاره ســال 1340 
گردان امــام بعــد از دســتگیری  صحبــت می‌کنــم. گفتــه می‌شــود برخــی شــا
ایشــان در ســال 1342 پیــش یکــی از آقایــان مراجــع قــم رفتنــد. گفتنــد مــا جمــع 
شــدیم و مــورد اســتقبال قــرار گرفــت. اطــراف منــزل پــر شــد از مشــتاقانی کــه 
ایــن مرجــع دربــاره امــام‌ گفت‌وگــو انجــام دهــد و مــردم بشــنوند کــه ایشــان چــه 
ــا ســایر مراجــع و خیلــی  گفتــه اســت. کیفیــت ارتباطــی کــه امــام داشــت، ب
ی در  فــرق می‌کــرد و کیفیــت رهبر‌معظم‌انقــاب هــم خیلــی بــا مراجــع امــروز
یــخ ممتــاز اســت. از ایــن جهــت  قــم و نجــف متفــاوت اســت و در طــول تار
ی  ــرای هــر کشــور یخــی ب ــر ســیر تحــولات تار ــم منطقــی از کثرت‌هــا ب می‌گوی
گــر اینهــا را دقیــق نکنیــم و همــه را بــا یــک معیــار بســنجیم،  کــم اســت و ا حا
اشــتباه بزرگــی کرده‌ایــم وگرنــه جامعــه از چهارچــوب خــودش خــارج می‌شــود. 
ایــن مرجــع بزرگــوار وقتــی بــا ســیل گســترده مــردم مواجــه شــد کــه مشــتاق بودنــد 
کمیــت  ببینــد ایشــان نظرشــان چیســت؟ ایشــان نظــر تنــدی نســبت بــه حا
ی کــه انجــام داده بــود، داشــتند امــا وقتــی بــا ســیل مــردم مواجــه  پهلــوی و کار
شــد، ‌تــوان تکلــم بــا مــردم را از دســت داد، چــون زبــان او زبــان نخبگانــی بــود 
و نمی‌توانســت بــرای مــردم صحبــت کنــد. بزرگــواران گفتنــد مــا نزدیــک ایــن 
مرجــع بــزرگ کــه بودیــم، زبانــش خشــک شــده بــود و دائــم آب می‌خــورد تا بتواند 
چنــد کلمــه‌ای بــا مــردم صحبــت کنــد یعنــی گفت‌وگــو بــا مــردم برایش ســخت 
بــود. اینهــا نســل بعــد از مشــروطه بودنــد امــا در انقــاب مشــروطه هــم همیــن‌ 
وضــع وجــود داشــت و همــه تــوان تکلــم بــا مــردم را نداشــتند. احکامــی صــادر 
ی ارتبــاط وثیقــی بــا مــردم  و رســائلی نوشــته می‌شــد. مثــا شــیخ فضــل‌الله نــور
در تهــران داشــت به‌دلایــل مختلــف، مثــا اینکــه اســناد ثبتــی خیلــی پیــش 
ایشــان بــود و بــه همیــن خاطــر مــردم خیلــی بــه ایشــان مراجعــه می‌کردنــد؛ امــا 
مرجعــی کــه در نجــف حضــور داشــتند، یعنــی حضــرت آخونــد خراســانی 
رضوان‌الله‌علیــه چقــدر بــا مــردم ارتبــاط داشــتند؟ لــذا شــما می‌بینیــد کــه عــدم 
ارتبــاط بــا مــردم از یــک طــرف و عــدم حضــور در مــکان از طــرف دیگــر وقتــی 
بــا هــم جمــع و نزدیــک می‌شــد، کامــا نظرگاه‌هــا در نســبت بــا جامعــه ایرانــی 
فراهــم می‌شــود. نیــت ایشــان پیشــرفت و خیــر و صــاح امــت اســام و مــردم 
ــد در ارتبــاط گرفتــن موفــق  ــود، امــا چنــدان نمی‌توان ــران ب مســلمان شــیعه ای
، یعنــی  یــادی مرحــوم نائینــی هــم همین‌طــور باشــد. ایضــا، شــاید تــا حــدود ز
شــما تطوراتــی را در اندیشــه خــود مرحــوم نائینــی می‌بینیــد، بنابرایــن نســبتی 
کــه برقــرار می‌کنــد، جــدای از خاســتگاه ذهنــی و اندیشه‌ای‌شــان بــرای درک 
تحــولات سیاســی از یــک طــرف، می‌خواهــم بگویــم بــودن و نبــودن، ‌ارتبــاط و 
عدم‌ارتبــاط و انتخــاب لســان گفت‌وگــو بــا مــردم و حضــور مــردم نزدیــک ایــن 
ــا افــراد اجتمــاع  بزرگــواران عصــر مشــروطه تعیین‌کننــده جنــس کنــش آنهــا ب
ی از مــوارد ایــن چنــدان در آن دوره موفــق نبــود.  اســت و متاســفانه در بســیار
امــام ایــن ســد را شکســت. شــاید مرحــوم شــاه‌آبادی رضوان‌الله‌علیــه یــا امــام 
رضوان‌الله‌علیــه منبعــث از اندیشــه اجتماعــی مرحــوم شــاه‌آبادی خیلــی در 
شکســتن ایــن ســد موثــر بودنــد؛ ‌لــذا حتــی شــما نــگاه کنیــد در مشــرب عرفانــی 
امــام منبعــث از مرحــوم شــاه‌آبادی، گفت‌وگــوی آنچــه بــه زبــان عرفــان اســت، 
ی کــه در  گردان بزرگــوار ــگاه کنیــد شــا ــا مــردم متفــاوت اســت. شــما ن مثــا ب
نجــف بودنــد یعنــی مرحــوم آقــای قاضــی، همگــی یــا بعــدا مرجــع شــدند یــا 
گرد عــادی یــا نــدارد یا  اجتهــاد دارنــد یــا در آســتانه اجتهــاد هســتند. ایشــان شــا
گردانی  گردان ایشــان بعضــی هســتند کــه خودشــان شــا کــم دارد. در میــان شــا
غیرمجتهــد دارنــد امــا خــود آقــای قاضــی کســی کــه آمــاده اجتهــاد نبــود را 
گرد ســلوکی در‌نظــر نمی‌گرفــت، ولــی آقــای شــاه‌آبادی این‌طــور  به‌عنــوان شــا
نیســت. در بــازار تهــران یــا مســجد ســخنرانی می‌کنــد، به‌نحــوی کــه مشــهور 
اســت امــام رضوان‌الله‌علیــه بــه ایشــان گفتنــد اســتاد شــما همان‌طــور کــه 
مطالــب را بــرای مــا بیــان می‌کنیــد، بــرای مــردم هــم همان‌طــور بیــان می‌کنیــد 
یاتــی کــه مــا می‌گوییــم بــه گــوش  و ایشــان بــه مــزاح گفتــه بــود کــه می‌خواهــم کفر
مــردم هــم یک‌بــار بخــورد و آنهــا هــم آشــنا باشــند؛ لــذا در مشــرب عرفانــی هــم 

گفت‌وگو با محمدحسین ضمیریان 

مردم‌سالاری کارکرد اصلاح‌‌‌گرایانه برای انقلاب دارد‌ 
			 امام)ره( مخالف زیر پا گذاشتن قانون اساسی بود‌    اساس تمرکز در دوره مشروطه بر مفهوم آزادی بود 
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جدا از مشــرب سیاســی حضرت شــاه‌آبادی این گرایش و کنش و همگامی 
بــا مــردم وجــود دارد. از ایــن جهــت اســت کــه ممکــن اســت در اندیشــه و 
گردان آقــای قاضــی رضوان‌الله‌علیــه بــه اجتمــاع و مــردم  تفســیر برخــی از شــا
فکــر کننــد، مثــل مرحــوم طباطبایــی رضوان‌الله‌علیــه امــا ایشــان ارتبــاط وثیقــی 
بــا مــردم نداشــتند و ارتباط‌شــان بیشــتر بــا نخبــگان بــود و بــا آنهــا صحبــت 
می‌کردنــد. طبــع اصلــی جامعــه ایــن اســت کــه به‌دنبــال مرجعیــت بــرای 

خــودش می‌گــردد و در هــر کانونــی آن را می‌بینــد، بــه آن ســمت مــی‌رود. 

کــه اندیشــه امــام رحمــت‌الله در زمینــه  آیــا می‌توانیــم قائــل بــه ایــن باشــیم 
ره مشــروطه و  کــه در دو آن مراجعــی بــود  انتخابــات برآینــد اندیشــه‌های 
شــکل‌گیری بحث‌هــای نظــری حــول آن کــه در جامعــه ایــران اثرگــذار بودنــد و 
وقایــع مهمــی را رقــم زدنــد، مثــل شــیخ فضــل‌الله و علامــه نائینــی؟ یعنــی تحــول 
موضع‌‌‌گیــری امــام)ره( در مــواردی مثــل حــق رای زنــان کــه در دو مقطــع پهلــوی 
و 57 بــه بعــد متاثــر از چــه بــود؟  بــه عبارتــی، درگیری‌‌‌هــای لفظــی و اندیشــه‌‌‌ای 
یشــه می‌گرفــت و ایــن تضــارب بعدهــا در  در فضــای مشــروطه از چــه چیــزی ر

ــر واقــع شــد؟  ــه موث آســتانه انقــاب اســامی و بعــد از آن چگون
اول، از آخــر شــروع می‌کنــم. آیــا تحــول در امــام بــه معنــای انتقــاد ایشــان از خــود 
اســت؟ ایــن یــک شــبهه هســت. امــام مخالــف حــق رای زنــان نبودنــد، بلکــه 
مخالف زیر پا گذاشــتن قانون اساســی بود. بر اســاس قانون اساســی مشــروطه 
زنان توان رای‌دادن نداشــتند و این درحقیقت زیر پا گذاشــتن قانون اساســی 
مشــروطه توســط پهلــوی بــود. می‌خواســت ایــن کار را بکنــد تــا بتوانــد در ســایر 
ارکان قانــون اساســی مشــروطه دســت ببــرد. قانــون‌ اساســی‌ای کــه میثــاق ملــی 
یــه توســط پهلــوی بارهــا و بارهــا مــورد دســتبرد  کــم بــا مــردم هســت، از یــک زاو حا
قــرار گرفتــه بــود؛ لــذا اینجــا در یــک بســته‌بندی جــذاب تمایــل داشــت بار دیگر 
قانــون‌ اساســی را مــورد دســتبرد قــرار دهــد کــه امــام در برابــر آن ایســتاد و قانــون 
ی  ــروز گــر نطــق حضــرت امــام را بعــد از پی ی کــرد. ا ــادآور ــاره ی اساســی را دوب
یــد کــه بــرای اعــام دولــت موقــت آقــای بــازرگان هســت،  انقــاب به‌خاطــر بیاور
امام مبادی عدم‌مشــروعیت پهلوی را به قانون اساســی مشــروطه برمی‌گرداند 
یــر پــا گذاشــتن قانــون اساســی مشــروطه، پهلــوی به‌وجــود آمــد.  کــه اساســا بــا ز
از اول هــم به‌وجود‌آمــدن مجلــس موسســان شکســتن قانــون اساســی مشــروطه 
ی کار آمــدن پهلــوی ضــد قانــون مشــروطه بــود. تداومــش در  بــود و بعــد هــم رو
محمدرضــا هــم ضــد قانــون مشــروطه بــود، یعنــی برآینــد اینهــا نشــان می‌دهــد 
کــه امــام از ســال 1342 تــا 1357 کــه ایــن نطــق در حــال ایــراد هســت، همــان 
کیــد می‌کنــد؛ لــذا  امامــی اســت کــه بــر قانــون یعنــی قانــون اساســی مشــروطه تا
می‌بینیــد کــه امــام شــکل حکومــت را دوبــاره بــه رای مــردم می‌گــذارد. ایــن 
یــد،  فرآینــد به‌شــدت دموکراتیــک بــود. بــا هــر قاعــده دموکراتیکــی درنظــر بگیر
دموکراتیــک بــود. بعــد هــم قانــون اساســی و انتخــاب اعضــای خبــرگان قانــون 
اساســی و تصویــب آن و بــاز بــه رای‌گذاشــتن آن و تعییــن شــکل حکومــت 
همــه دموکراتیــک بــود. اینکــه بعضی‌هــا نمی‌خواهنــد ببیننــد و می‌خواهنــد 
ایــن مســاله را انــکار کننــد، ایــن انــکار و ندیــدن در حقیقــت فــرار رو بــه جلــو 
یــا یک‌جــور کنــش انفعالــی در نســبت بــا انقــاب اســامی اســت. از ایــن 
جهــت اســت کــه انقــاب تــداوم داشــته و تــداوم خواهــد داشــت، چــون تمــام 
ی اســامی را کمــک می‌کنــد کــه در عرصــه حضــور  بن‌مایه‌هایــی کــه جمهــور
داشــته باشــد، محصــول خواســت و اراده مــردم اســت. یــک نکتــه‌ای را مــن 
ی کنــم در مــورد تفــاوت دیدگاه‌هایــی کــه امــام بــا مرحــوم نائینــی  بایــد یــادآور
داشــت. گفتیــم کــه اســاس تمــام تمرکــزی کــه در دوره مشــروطه بــه وجــود آمــده 
ی یک قســمت  بود، تمرکز بر مفهوم آزادی بود و این تمرکز باعث حجیم‌ســاز
از یکــی از ارزش‌هــای اساســی‌ای کــه ارزش فطــری انســانی اســت در نســبت 
بــا ســایر ارزش‌هــای فطــری می‌تــوان از آن یــاد کــرد. ایــن ایــراد را مــن به‌عنــوان 
گــر قــدرت  یــک ایــراد یــا نقــد کانــون فطــرت در نســبت بــا قــدرت طــرح کنــم. ا
ــا  ــر یکــی از ارزش‌هــای اساســی فطــری کــه همه‌جــای دنی اســاس تمرکــزش ب
ایــن انســان‌ها در نســبت بــا آنهــا در عرصــه اجتماعــی عمــل می‌کننــد، عمــل 
یــم کــه انســان‌ها بــا  کنــد کــه شــما فــرض کنیــد هشــت ارزش اساســی فطــری دار
ی یکــی از آنهــا معمــولا انقــاب کردنــد، امــا در انقــاب اســامی از  برجسته‌ســاز
هیچ‌کــدام به‌نفــع آن دیگــری عــدول نشــده اســت. ارزش‌هــای اساســی فطــری 
ی، عدالــت، عقلانیــت، معنویــت و  شــامل آزادی، اســتقلال، عــزت، بــرادر
اخــاق هســتند کــه شــما از هــر کــدام اینهــا بــه نفــع دیگــری عــدول کنیــد و آن 
یــد، در حقیقــت مثــل ایــن اســت کــه یکــی از قســمت‌هایی کــه  یــر پــا بگذار را ز
ــر  ی ــاره امــر اجتماعــی و فطــری تصمیــم می‌گیــرد، ز ــا آن درب بشــر در نســبت ب
گذاشــتن‌ها در‌حقیقــت، تعــادل را در عرصــه اجتماعــی  پــا گذاشــته‌اید. زیرپا
ــه نفــع آزادی به‌دلیــل اینکــه  ــاد. ب ــرد. در مشــروطه ایــن اتفــاق افت از بیــن می‌ب
یــاد  یــاد گفت‌وگــو شــد. ایــن گفت‌وگــوی ز یــه مســلط آن روزگار بــود، ز مــد، رو
یــاد مجــات و روزنامه‌هــا در دوره مشــروطه منجــر  از آزادی و افزایــش تعــداد ز
کیــد شــود و از آنجایــی کــه  ــر مفهــوم آزادی بیــش از حــد تا ــه ایــن شــد کــه ب ب
آزادی خــودش نمی‌توانــد مبنــا و متــر و معیــار ســایر ارزش‌هــا باشــد و خــودش 
احتمالا نیاز به عدالت، عقلانیت و استقلال دارد، بنابراین آزادی را محدود 
می‌کنــد امــا آیــا آزادی نبایــد باشــد؟ بایــد باشــد. آیــا بایــد محــدود بشــود؟ بلــه. 
اســاس تــداوم ملــک و تــداوم امــر اجتماعــی و انســجام در امــر اجتماعــی بــا 
ی امــر آزادی امکان‌پذیــر اســت. تمرکــز بیــش از حــد  نوعــی از محدودســاز
بــر بحــث آزادی یکــی از اشــتباهاتی بــود کــه در دوره مشــروطه اتفــاق افتــاد و 

تاوانــش را ایــران داد. 

کیــد دارنــد، مساله‌شــان  یعت تا ره بــر شــر کــه در ایــن دو شــیخ فضــل‌الله 
آزادی اســت؟  محدودکــردن 

نــه، به‌نظــر می‌رســد بیــش از اینهاســت. در مــورد نســبت بیــن ســاختار و افــرادی 
اســت کــه در خــود ســاختار حضــور دارنــد. مــن نمی‌خواهــم ایــن ســاختار 
را کارگــزار کنــم، امــا می‌خواهــم بگویــم یــک نســبت ایــن مدلــی وجــود دارد. 
مرحــوم شــیخ‌فضل‌الله نــوری هــم اعتقــادش بــر تمرکــز بــر ایــن بــود کــه ســاختار 
و آنچــه از ســاختار بیــرون می‌آیــد، چــه مقــدار بــا شــریعت انطبــاق دارد. حــرف 
ــر ســاختار  اینجــا خــودش را نشــان می‌دهــد کــه وقتــی شــما تمرکــز می‌کنیــد ب
و برآیندهایــی کــه خروجی‌هــای ســاختار هســتند کــه آنهــا در عرصــه اســامی 
متمرکــز باشــند، گویــی یــک فــرد را نادیــده گرفته‌ایــد. ایــن اشــکالاتی اســت کــه 
مشــروطه بــا آن مواجــه بــود و به‌عنــوان اولیــن تجربــه نتوانســت از پــس اینهــا برآیــد. 
گــر ایــن تجربــه موفــق بــود، مطمئــن باشــید کــه تــداوم می‌یافــت و کارش بعــد از  ا
چنــد دهــه بــه سیســتم رضاخانــی نمی‌رســید و بــرای آینــده ایــران اشــکال پیــش 
نمی‌آمــد، یعنــی گرفتــاری 60 ســاله بــرای ایــران پیــش نمی‌آمــد. اشــکال اساســی 
ــردن خروجی‌هــای  ــا محدودک ــد ب ــد نمی‌توانی ــرض کنی ــما ف ــه ش ــت ک ایــن اس
ســاختار آن را متمرکــز بــر اهــداف ملــی و میهنــی کنیــد. شــاید ایــن اواخــر مرحوم 
شــیخ‌فضل‌الله بــه آن پــی بــرده بــود و بــه همیــن دلیــل شــاید تــاش می‌کــرد جایی 
کــه منبــع آن کار بــر ضــد دیــن هســت، یعنــی مجلــس، به‌نحــوی مــورد بازبینــی 
قــرار گیــرد، یعنــی آنجــا کانونــی بــود کــه هرآنچــه تولیــد می‌کــرد، ضــد دیــن بــود؛ لذا 
گــر ســاختار را مــا درســت  مرحــوم نائینــی هــم وقتــی نــگاه می‌کــرد، فکــر می‌کــرد ا
کرده یا به قواعد اســامی متعهدش کنیم آن‌وقت مهم نیســت چه کســی شــاه 
یــا نماینــده باشــد. یــک تجربــه قبل‌تــر هــم وجــود داشــت. شــاید ایــن تجربیــات 
را آقــای دکتــر نامــدار در کتــاب »رهیافتــی بــر مبانــی مکتب‌‌‌هــا و جنبش‌هــای 
« بــه آن پرداختــه باشــد کــه جنبــش قبلــی  سیاســی شــیعه در صدســاله اخیــر
کــو بــود. مســاله آنجــا مســاله ســاختار نبــود؛ لــذا شــما می‌بینیــد  جنبــش تنبا
کــه مرحــوم میــرزای شــیرازی نمی‌گویــد آقــای ســاختار بیاییــد یک‌جایــی را 
درســت کنیــد کــه ایــن قواعــد را زیــر پــا بگــذارد؛ قواعــدی کــه عــزت ملــی را بــه 
ــرای فــرد  خطــر می‌انــدازد، بلکــه مرحــوم میــرزای شــیرازی به‌دنبــال اصالــت ب

یخــی هــم بــه  در ســاختار اســت؛ لــذا مشــهور اســت و در کتــب مختلــف تار
ایــن اشــاره شــده کــه همســران شــاه هــم قلیان‌هــا را می‌شکســتند؛ ایــن یعنــی 
اصالــت فــرد در نســبت بــا وظیفــه‌ای کــه دارد و ایــن بگیــر نگیــر دارد. گاهــی بــه 
امــر اجتماعــی تبدیــل می‌شــود و گاهــی نــه، امــر اجتماعــی از آن تبعیــت نــدارد. 
به‌نظر می‌رســد که اینجا خود شــخص خیلی مهم بود. آنجا تلاش روی ایجاد 
ترتیباتــی بــرای وضعیــت ســاختار بــود. امــام از ایــن دو مســاله عبــور کردنــد، ‌لــذا 
هــم شــخص و هــم ســاختار را مراقــب می‌کنــد. ایــن قضیــه در قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی هــم بــروز دارد و آنهایــی کــه بــا ســاختار نظــارت اســتصوابی 
مخالفــت می‌کننــد؛ ایــن نظــارت، آثــار هــر دو رکــن اســت، یعنــی در حــوزه ایجاد 
اشــخاص و قوانیــن صلاحیــت‌دار اســت، یعنــی کانونــی بــه وجــود می‌آیــد کــه 
بــا حتــی کانــون مرحــوم شــریف کــه از ایــران مــی‌رود، درنظــر گرفتــه بودنــد، یعنــی 
متمــم قانــون اساســی مشــروطه‌ متفــاوت اســت، یعنــی پیشــرفت کــرده، یعنــی 
گپ‌هــای آن سیســتم درآمــده و ایــن محصــول نگــرش دقیــق امــام در نســبت 
ــود. دیگــران کمتــر در حوزه‌هــا و ســاختار حــوزوی چنیــن  یــخ معاصــر ب ــا تار ب
دقت‌هایــی داشــتند. ایــن تامــات منبعــث از تامــات انقلابــی امــام بــود. امــام 
به‌دنبــال تعقــل بــود و ایــن منبعــث از ذهنیــت دقیــق امــام در نســبت بــا جامعــه 
گــر غیــر از ایــن بــود، نمی‌توانســت ایــن  یــخ درســت بــود. ا ایــران بــود. خوانــش تار
مســیر را طراحــی کــرده و بــه پیــش ببــرد. همیــن الان هــم رهبــر معظــم انقــاب 
ک و معیارشــان حضــرت امــام اســت و بارهــا فرموده‌انــد کــه امــام بزرگــوار  مــا
مــا این‌گونــه فرمودنــد و مســیر را این‌طــور تعریــف کردنــد. در نســبت بــا امــام و 
یــم کــه نرم‌افــزار گام دوم انقــاب  آینــده انقــاب اســامی ایــن جملــه ایشــان را دار

اســامی چیــزی جــز مکتــب امــام نیســت.
 

ــرون  بــا توجــه بــه ســوال و بحــث ایــده انتخابــات کــه از دل چــه اندیشــه‌ای بی
آمــده و پاســخی کــه فرمودیــد، انتخابــات بــا چــه اســتانداردی بایــد برگــزار شــود 

تــا پشــتیبان آن ایــده‌ در اندیشــه سیاســی باشــد؟ 
از لحــاظ ســاختار و شــخصیت‌هایی کــه در انتخابــات شــرکت می‌کننــد، 
ــا مراقبــت دیگــری هــم لازم  ــد دیگــر مراقبــت کنیــم. آی یــک مقــدار اینجــا بای
اســت؟ به‌نظــر می‌رســد نوعــی دیگــر از مراقــب هــم لازم اســت. بــا نگــرش بــه 
تحــولات عرصــه حیــات اجتماعــی ایرانیــان و هستی‌شناســی موجــود در 
عرصــه اجتماعــی در جهــان یــک پرســش اساســی مطــرح می‌شــود و آن ایــن 
کنــون  اســت کــه آیــا ســاختار مجلــس، چــون تمرکــز شــما بــر پارلمــان اســت، ا
پاســخگوی نیازهاســت؟ آیــا ایــن ســاختار تــوان درک نیازهــا را دارد؟ و اساســا 
گــر  چــه نیازهایــی بــه ســمت مرجعیــت مجلــس بــرای پاســخگویی مــی‌رود. ا
بتوانیــم اینهــا را به‌خوبــی بــرآورد کنیــم، شــاید جواب‌هــای بهتــری پیــدا کنیــم 
کــه بایــد در مجلــس حضــور داشــته باشــند، بهتــر  و در انتخــاب افــرادی 

بتوانیــم تمرکــز کنیــم.
 

ــا  ــا نهادهــای دیگــری در پیونــد اســت ت نهــاد انتخابــات بــا چــه مجموعه‌هــا ی
ــد؟  ــرآورده کن بتوانــد آن انتظــارات را ب

منبعــث از امــر اجتماعــی و هستی‌شناســی امــر اجتماعــی ایرانیــان اســت، 
یعنــی بایــد بفهمیــد ایرانیــان امــروز چــه نیازهایــی دارنــد و آیــا مجلــس 
پاســخگوی نیازهــای آنهــا هســت یــا نــه! ایــن یــک ســوال اساســی اســت، 
ی در عرصــه مجلــس قانونــی کــه  مثــا مســاله جمعیــت. آیــا بــا قانون‌گــذار
درســت اجــرا نمی‌شــود، می‌توانیــم مســاله آینــده ایــران را در حــوزه جمعیــت 
ی انجــام داده؟  اصــاح کنیــم یــا نــه؟ در حــوزه مســکن ایــن مجلــس چــه کار
ی می‌تــوان مســاله مســکن را حــل کــرد؟ حتمــا تــا حــدودی  آیــا بــا قانون‌گــذار
می‌شــود امــا واقعــا چقــدر دغدغــه مجلــس بــوده اســت؟ نمی‌توانیــم بگوییــم 
کــه نســبت بــه حوزه‌هــای انتخابیــه  کل مجلــس، حتمــا تک‌تــک آقایانــی 
خودشــان و قانــون اساســی و اســام و مکتــب امــام متعهــد هســتند، هرکــدام 
خواهنــد گفــت مــن واقعــا دلــم می‌خواســته ایــن کار را بکنــم امــا آیــا واقعــا 
اراده‌ای بــوده کــه به‌ســمت یــک کار واقعــی پیش‌بــرود؟ مــن فکــر می‌کنــم 
کــه نیــاز به‌نوعــی بازاحیــا شــدن عقلانیــت تحولــی در عرصــه مجلــس دارد. 
ــدی را  ــم س ــه می‌توانی ــم، چگون ــم بکنی ی نمی‌توانی ــر کار گ ــه ا ــو ک ــن نح ــه ای ب
برابــر حرکــت ایرانیــان اســت.  بشــکنیم؟ ســدهایی کــه وضعیــت مســدود در
امــروز فــرض کنیــد برخــی دهــه شــصتی‌ها بــه وضعیت تجرد قطعی رســیده‌اند 
و دیگــر تــن بــه ازدواج نخواهنــد داد. کســی کــه متولــد ســال 1360 بــوده دوســال 
اســت کــه از 40 ســالگی عبــور کــرده. بــرای خانم‌هــا ایــن وضعیــت بیشــتر 
تجلــی پیــدا می‌کنــد، بنابرایــن بایــد ایــن را مدنظــر داشــته باشــیم کــه مجلــس 
چقــدر نســبت بــه ایــن قضیــه دغدغــه داشــته؟ چــون دغدغــه مجلــس خیلــی 
مهــم اســت و اتفاقــا جایــی اســت کــه بیشــتر از هــر جایــی بــا امــر اجتماعــی 
کنش‌منــد اســت. یکــی از نماینــدگان محتــرم تهــران در مجلــس می‌گفــت 
مــن بــا متــرو و اتوبــوس رفت‌وآمــد می‌کنــم. می‌گفتــم چقــدر مــردم شــما را 
می‌شناســند؟ می‌گفــت خیلی‌کــم. مــن ایــن را نمی‌فهمــم. مــردم ایــن مســیر 
را یــک مســیر حــل مشــکل بــرای خودشــان درنظــر نمی‌گیرنــد. در شهرســتان‌ها 
ــات در آنجــا ســطحی‌تر اســت و  ــر اســت؛ هرچنــد انتخاب ــاز وضعیــت بهت ب
هرچــه افــراد ســطحی‌تر باشــند، بیشــتر رای می‌آورنــد امــا مراجعــه بــه یــک 
نماینــده به‌عنــوان کســی کــه امــکان حــل مســاله مــردم را داشــته باشــد، کــم 
اســت. شــاید به‌دلیــل نیازهــای بــرآورده نشــده برنامه‌هــای اول و دوم توســعه 
باشــد. مثــا اینجــا آســفالت می‌خواهــد، آنجــا آب می‌خواهــد امــا نماینــده 
می‌گوید در این حد توانســتم و در همان حد هم تثبیت می‌شــود. رئیس آب 
ی کــه مســافت  و فاضــاب خــوب یــا رئیــس آموزش‌وپــرورش فعــال یــا فرمانــدار
یــادی را آســفالت کــرده در شهرســتان‌ها گاهــی بــه نماینــده تبدیــل می‌شــود.  ز
ــرای نماینــده ‌شــدن در شهرســتان‌ها وجــود دارد، یعنــی دائمــا  مســیرهایی ب
بــرای ایــن قضیــه خــودش را یــک فــرد نشــان می‌دهــد. امــواج اول و دوم توســعه 
کــه در شهرســتان‌ها وجــود دارنــد و ســیل عظیــم بیکارانــی کــه در شهرســتان‌ها 
دیــده می‌شــود و نماینــده‌ای کــه تــوان زدن یــک کارخانــه را داشــته باشــد، مــورد 
وثــوق مــردم قــرار می‌گیــرد و اساســا خیلــی روزمــره انتخــاب صــورت می‌گیــرد و 
فرآینــدی درازمــدت و بزرگ‌مقیــاس نیــاز نیســت. هیــچ نماینــده‌ای بــه این فکر 
نیســت کــه 50 ســال آینــده چــه خواهــد شــد؟ درحالی‌کــه مجلــس می‌توانــد 
بــا هــر قانونــی بــرای 50 ســال آینــده برنامــه بدهــد. مگــر ایــران نبــود کــه رای بــه 
ی بحرین از ایران داد؟ هرچند این تمرکز پهلوی بود که معامله‌ای  جداســاز
را صــورت بدهــد یــا بی‌عرضگــی داشــت ایــن قضیــه را رقــم زد، امــا واقعیــت 
گــر مجلــس در مقابــل  ایــن اســت کــه بالاخــره مجلــس ایــن را تصویــب کــرد. ا
ی نمی‌توانســتند بکننــد.  آن می‌ایســتاد و بخشــی از ایــران را نمــی‌داد، کار
مجلــس می‌توانــد تصمیمــات درازمدتــی بگیــرد. بعــد از انقــاب اســامی 
ــودش در  ــت خ ــای وضعی ــال الق ــس دنب ــر مجل گ ــد. ا ــم ش ــر ه ــس مهم‌ت مجل
ســاختار باشــد و بگویــد مــن تمایلــی بــه حرکــت و انجــام کار نــدارم، اوضــاع 
ک خواهد شد و انتخاب‌ها هم سطحی خواهد بود. مجلس سطحی  اسفنا
و انتخــاب ســطحی بــه امــروز و فــردا هیــچ کمکــی نخواهــد کــرد و ایــن خطــری 
اســت کــه همــواره انتخابــات را تهدیــد می‌کنــد. همین‌طــور عدم‌حضــور افــراد 
اندیشــمند خــوب نیســت. شــاید از اســرار رهبــر معظــم از ایــن مجلــس ایــن 
بــود کــه مثــا در مــورد موضــع عــزت دربــاره ایــران کوتــاه نیامــد. برآینــد جمعــی 
مجلــس ایــن بــود کــه در موضــع عــزت کوتــاه نیامــد. ایــن یــک ارزش اساســی 
در میــان هشــت ارزشــی اساســی اســت. آیــا مجلــس آن عقلانیــت لازم را بــرای 
درک همه مشــکلات در جامعه ایران داشــت؟ این پرسشــی اساســی اســت. 
آیــا همیشــه عادلانــه رفتــار کــرده اســت؟ لــذا ســر حمایــت رهبــر معظــم انقــاب 
ی  و لــزوم آن معلــوم اســت و بــه ایــن خاطــر اســت کــه مجلــس عزت‌مــدار
داشــته باشــیم. مجلــس بایــد در حوزه‌هــای دیگــر هــم خــودش را تقویــت 
کنــد. انتخــاب افــراد بایــد عقلانــی باشــد و افــراد در مجلــس توانایــی فکــر 

درازمــدت را داشــته باشــند و ایضــا عــزت و اســتقلال را برقــرار کننــد، یعنــی 
مجلــس به‌صــورت امــدادی جلــو رود. مجلــس کارهــای خوبــی انجــام داده 
ــا ایــن غایتــی اســت کــه بایــد بــرای مجلــس درنظــر گرفــت؟ بایــد بهتــر  امــا آی
از ایــن عمــل کنــد و حتمــا توصیه‌هــا و حمایت‌هــای بیشــتری هــم خواهــد 
شــد. اینکــه رهبــر انقــاب از افــراد داخــل مجلــس خواســتند کمتــر در عــزل و 
نصب‌هــای ادارات دخالــت کننــد، ممکــن اســت خیلــی بــه نفــع خــود افــراد 
گــر طــرف  یــاد می‌کنــد. ا باشــد. دخالــت در عــزل و نصب‌هــا دشــمنی‌ها را ز
تی پیش‌می‌آیــد و نماینــده  گــر نکنــد، مشــکلا خــوب کار کنــد کــه کــرده امــا ا
ــر کار باشــد، تبدیــل می‌شــود و از  ــه یــک عنصــر تنظیم‌کننــده چــه کســی ب ب
عقلانیــت لازم بــرای فکــر کــردن بــه مســائل درازمــدت یــک شــهر یــا شهرســتان 
بــاز می‌مانــد، بنابرایــن تامــات او از یــک تامــات انقلابــی و تحولــی بــه یــک 

تحــولات بوروکراتیــک کاهــش خواهــد یافــت.
 

کــدام نهادهــا در شــکل‌گیری انتخاباتــی کــه چنیــن مجلســی را رقــم بزنــد، نقــش 
موثــری دارد؟ آموزش‌وپــرورش یــا رســانه‌ها؟ چــه مجموعــه‌ای؟ 

بایــد می‌گفتیــم احــزاب می‌تواننــد کمــک اساســی کننــد امــا الان مــا دسترســی 
گاهانــه مــردم بیــش از هــر  یــم. خــود انتخــاب آ بــه احــزاب بــه ایــن معنــا ندار

چیــزی می‌توانــد کمــک کنــد. 

این خیلی ایده‌آلیســتی نیســت؟ 
نــه امــا ســخت اســت، چــون در شــرایط و وضعیتــی هســتیم کــه مــردم ترجیــح 
گاهانــه دســت بــه عدم‌انتخــاب بزنند،  می‌دهنــد بــرای گریــز از یــک انتخــاب آ
یعنی در آینده خودشان مشارکت نکنند. الان صحبت از کاهش مشارکت 
می‌شــود کــه بایــد مشــارکت بــالا بــرود، چــون وقتــی مشــارکت بــالا بــرود، رقابــت 
گــر یــک فــرد یک‌بــار انتخــاب  در عقلانیــت انتخــاب هــم بیشــتر می‌شــود. ا
اشــتباه کــرد، بایــد دفعــه بعــد درســت انتخــاب کنــد، بــا فــرار از انتخــاب کســی 
موفــق نمی‌شــود. در ســال‌های اخیــر متاســفانه 50 درصــد ازدواج‌هــا در ســال 
اول و 70 درصــد در ســال دوم بــه طــاق منجــر می‌شــوند. مــن فکــر می‌کنــم 
از ایــن آمــار دو چیــز را خیلــی ســریع می‌تــوان فهمیــد؛ یکــی اینکــه 50 درصــد 
افــرادی کــه انتخــاب می‌کننــد، تــوان تصمیــم و انتخــاب درســت را ندارنــد، 
یعنــی هــم آقایــان و هــم خانم‌هــا، بنابرایــن بایــد ســامانه‌ای به‌وجــود آیــد کــه 
انتخــاب درســت را بــرای ازدواج‌هــا در میــان جوانانــی کــه در ســن ازدواج قــرار 
دارنــد، تنظیــم کنــد. برخــی بعــد از یــک یــا دو ازدواج ناموفــق تــازه می‌فهمنــد 
ــازه متوجــه می‌شــوند یــک  ــد رفتــار کــرد و ت ــه بای ــا مــرد چگون ــا یــک زن ی کــه ب
نفــر دیگــر را هــم بایــد به‌عنــوان یــک انســان به‌رســمیت بشناســند. انــگار 
ــل  ــت تبدی ــه ازدواج موق ــا ب ــد ازدواج‌ه ــدیم؛ 50 درص ــدی ش ی جدی ــاز وارد ب
شــده‌اند، گویــا اصــا تــوان تشــکیل خانــواده در بیــن 50 درصــد از جوانــان 
ــد  ــود؟ بع ــت می‌ش ــد عقلانی ــث رش ــل باع ــک نس ــن در ی ــا ای ــدارد. آی ــود ن وج
شــما می‌بینیــد در میــان آنهایــی کــه جوان‌تــر هســتند، یعنــی اواخــر دهــه 70 
ــه بعــد آمــار طــاق پاییــن می‌آیــد، گویــی نوعــی درس‌گرفتــن اتفــاق افتــاده  ب
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــاحت اجتماع ــالار در س ــاب مردم‌س ــق انتخ ــت. منط اس
گــر از انتخاب‌هایــی کــه انجــام داده‌انــد،  منجــر بــه تقویــت عقلانیــت شــود. ا
ــرد کــه از میــان  ــد بپذی ــرد بای ــرار کننــد، عقلانیــت ایجــاد نمی‌شــود. یــک ف ف
افــراد مختلــف خــودش انتخــاب کــرده اســت و از قضــا بدتریــن انتخــاب 
ممکــن را کــرده، بنابرایــن بایــد عاقلانــه تصمیــم گرفــت و انتخــاب کــرد، ‌آنــگاه 
در ورای ایــن عقلانیــت می‌تــوان بــه پیشــرفت دیگــری رســید. انتخاب‌هایــی 
کــه مبتنی‌بــر نوعــی منافــع احــزاب حداقلــی یــا شــب انتخاباتــی اســت، بایــد 
اصــاح شــوند. کم‌کــم ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. جامعــه مــا در ایــن موضــوع 
تــازه‌کار اســت، هرچنــد در عقلانیــت، عدالــت و ارزش‌هــای انســانی و فطــری 
کهنــه‌کار هســتیم امــا در تبدیــل آن بــه ســاختار تــازه‌کار هســتیم. یکــی، دوبــار 
ک خوبــی برســیم. ایــن کار ســخت  بایــد ایــن حــل شــود تــا بتوانیــم بــه مــا
اســت امــا براســاس آنچــه بنــده درک می‌کنــم و مکتــب امــام، بازگشــت بــه 
ن یعنــی ســنت‌های  ســمت حقیقــت دینــی و عرفــی مطلــوب و غیرمــدر
اصیــل جامعــه ایرانــی بــرای اتصــال بیــن ارزش‌هــای اساســی و ســاختارهای 
گــر  موجــود و ممکــن و بازطراحــی آن ســاختارها کمک‌حــال مــا خواهــد بــود. ا
ایــن اتفــاق نیفتــد دائمــا در یــک ســیکلی از انتخاب‌هــای معیــوب می‌افتیــم 
کــه مشــارکت‌نکردن در آن بهتــر اســت. جامعــه بیــکار نمی‌نشــیند و نــگاه 
می‌کنــد کــه انتخاب‌هایــش دائمــا دارد غلــط می‌شــود و بــا ســلب مســئولیت 
از خــودش می‌خواهــد نوعــی مصونیــت در برابــر مســئولیت بــرای خــودش بــه 
گــر وارد ایــن ســیکل و دوران معیــوب شــویم، بــرای  وجــود آورد. متاســفانه ا
جامعــه ایرانــی خیلــی ضــرر دارد امــا فکــر نکنــم. جامعــه ایرانــی تــوان عبــور از 

ایــن شــکل از مســائل را دارد. 

کارکــرد انتخابــات در یــک نظــام مردم‌ســالار چیســت؟ و ایــن کارکــرد چگونــه 
تقویــت یــا تضعیــف می‌شــود؟ 

ی اساســا اینجــا موضوعیــت دارد. برخــاف برخــی از نظــرات  خــود مردم‌ســالار
ی را فاقــد کارکــرد و اصالــت می‌داننــد، خــود  فلســفی‌مآبانه کــه مردم‌ســالار
ی در اندیشــه امــام و مقــام رهبــری کارکــرد اصلاح‌گرایانــه بــرای  مردم‌ســالار
ــارکت  ــا مش ــا ب ــد و دائم ــی یاب ــق اساس ی تحق ــالار ــر مردم‌س گ ــاب دارد. ا انق
مــردم تقویــت شــود، آن‌وقــت ســطح مطالبــات بــالای مــردم و مشــارکت‌کننده 
در سرنوشــت خودشــان منجــر بــه ایــن می‌شــود کــه افــراد انتخاب‌شــده هــم 
یابــی و بررســی قــرار  مجبــور شــوند از یــک طــرف تمایــات جامعــه را مــورد ارز
ی یــا  یاســت‌جمهور دهنــد و از طرفــی راه گریــزی وجــود نــدارد کــه مجلــس یــا ر
ی  جاهایــی کــه انتخــاب می‌شــوند، غیرعقلانــی رفتــار کننــد. خــود مردم‌ســالار
و مشــارکت گســترده مــردم منجــر بــه تقویــت هرچــه بیشــتر جامعــه و امــر 
ی خــودش موضوعیــت  اجتماعــی در ایــران می‌شــود. اینجــا مردم‌ســالار
ی را از موضوعیــت خــودش خــارج  گــر کســی از ایــن جنبــه مردم‌ســالار دارد. ا
کنــد، بــه انقــاب و آرمان‌هــای امــام و مــردم در حــال خیانــت اســت. کاهــش 

مشــارکت از ایــن جهــت خیانــت اســت. 

ــام  ــه اس ــران ک ــل ای ــه‌ای مث ــالاری، در جامع ــث مردم‌س ــه بح ــاره‌‌‌تان ب ــق اش طب
ویژگــی بومــی آن اســت، فکــر می‌کنیــد شــرایط و اقتضائــات بومــی بــرای برگــزاری 

انتخابــات چیســت و چــه ســازوکارهایی بایــد داشــته باشــد؟ 
مجلــس  بــات  انتخا طــول  در  ا  ر یــش  یا ا مز و  مشــکلات  ز  ا یک‌ســری 
کــه  کم‌کــم متوجــه شــدیم. مــردم متوجــه شــده‌اند  ی  یاســت‌جمهور یــا ر
انتخابــات در ایــران واقعــی اســت، یعنــی یــک فرقــی بیــن ایــن رئیس‌جمهــور 
و آن رئیس‌جمهــور یــا ایــن نماینــده مجلــس بــا آن نماینــده مجلــس هســت. 
این‌طــور نیســت کــه سیســتم تعیین‌کننــده همــه وضعیت‌هــا باشــد و خــود 
افــراد به‌عنــوان انتخاب‌شــوندگان خیلــی مهــم هســتند، هرچنــد تمــام تــاش 
صــورت می‌گیــرد کــه جامعــه ایــران رو بــه پیشــرفت باشــد، یعنــی خــود جامعــه 
گــر کســی ایــن را منکــر شــود، در حقیقــت  ایــران تمایــل بــه پیشــرفت دارد و ا
منکر کل حقیقت درباره جامعه ایران اســت که ایرانیان تمایل به پیشــرفت 
دارنــد. به‌خاطــر همیــن هــر فعلــی را بــه یــک فعــل اخلاقــی تبدیــل می‌کننــد. 
ــه هــم خیلــی  ــه هــم می‌رســند، خــم و راســت می‌شــوند و ب وقتــی دو ژاپنــی ب
احتــرام می‌گذارنــد، وقتــی یــک ایرانــی ایــن وضعیــت را می‌بینــد، می‌گویــد 
این‌هــا چقــدر آدم‌هــای محترمــی هســتند. بــرای آن دو ژاپنــی اصــا یــک فعــل 
اخلاقــی نیســت و یــک عمــل اجتماعــی اســت. فعــل اخلاقــی فعلــی اســت 
کــه بــا انجــام آن شــما ارتقــای روحــی، معنــوی و رشــد پیــدا کنیــد امــا بــرای یــک 
ژاپنــی اصــا مســاله ایــن نیســت. ایرانی‌هــا بعــد از ســام‌کردن رشــد می‌کننــد. 
انتخابــات از ایــن جهــت ابــزار رشــد اســت و هرگونــه مشــارکت سیاســی بــرای 

آینــده کشــور ابــزار رشــد اســت و خیلــی فــرق می‌کنــد ایــن دیــدگاه بــا دیدگاهــی 
یم  که در سطح منافع فردی است فرق دارد. اینکه منافع ملی را در نظر بگیر
و در ســطح فــردی بگوییــم بالاخــره مشــارکت می‌کننــد، از ایــن جهــت شــاید 
احزابــی کــه هســتند هــم نتواننــد برآورده‌کننــده ایــن جنــس از کنــش در میــان 
ــه آینــده کمــک کنــد،  ایرانیــان باشــند. اینکــه انتخابــات چگونــه می‌توانــد ب
از ایــن طریــق اســت کــه افــراد خودشــان در انتخاب‌شــان دقــت کننــد و ایــن 
را به‌مثابــه انتخــاب بــرای 10 نســل آینــده در نظــر بگیرنــد؛ چنانچــه مجلــس 
پهلــوی بحریــن را از ایــران جــدا کــرد. این‌گونــه بایــد در نظــر گرفــت، حرکــت و 
انتخــاب کــرد وگرنــه عدم‌مشــارکت نوعــی فعــل سیاســی اســت ولــی کمکــی 

بــه تقویــت کشــور نمی‌کنــد. 

ــا وجــود اجــرای ظاهــری چــه تهدیدهــا و آســیب‌ها  ــات ب صوری‌شــدن انتخاب
و خطراتــی دارد؟ و اصــا ایــن اجــرای ظاهــری دلالت‌هــا و دلایلــش چیســت؟ 
ی بشــود.  مــن نمی‌توانــم بگویــم اصــا ممکــن نیســت در ایــران انتخابــات صــور
یــد کــه همگــی  به‌هرحــال هــر جایــی ممکــن اســت. وقتــی شــما افــرادی دار
در یــک قالــب می‌اندیشــند، فرقــی نمی‌کنــد کــه شــما چــه کســی را انتخــاب 
کنیــد؛ مثــا انتخابــات ایــالات متحــده دربــاره سیاســت اجرایــی در نســبت بــا 
ایــران متفــاوت نیســت امــا در ایــران ایــن تفــاوت وجــود دارد. وقتــی شــما یــک 
، به‌خصوص در  نماینــده را انتخــاب می‌کنیــد، بــا انتخــاب یــک نماینــده دیگر
شهرســتان‌ها ایــن تفــاوت خیلــی واضــح اســت. در تهــران معمــولا نماینــدگان 
بــه هــم پــاس می‌دهنــد و هــر کــس وظایــف را بــه دیگــری پــاس می‌دهــد امــا 
در شهرســتان‌ها کارنامــه یــک نماینــده بعــد از کارش مشــخص اســت، مگــر 
یــک حالــت کــه مــن نمی‌خواهــم دربــاره آن صحبــت کنــم کــه نماینــده‌ای بــا 
کارآمــدی در دوره‌هــای قبــل بــاز هــم انتخــاب می‌شــود. یکــی از دلایــل  وجــود نا
مثــا مســائل قومــی، قبیلــه‌ای اســت و ایــن به‌خاطــر ایــن اســت کــه مســاله 
مــا هنــوز مســاله پیشــرفت و تحــول نیســت. تامــل بــرای انتخــاب یــک تامــل 
انقلابــی نیســت، یــک تامــل قومــی اســت و براســاس قومیــت انتخــاب صــورت 
می‌گیــرد، درواقــع یک‌جــور رای منفــی بــه قــوم دیگــر اســت. درســت مثــل ایــن 
جملــه کــه برخــی اســتقلالی هســتند، چــون نمی‌خواهنــد پرسپولیســی باشــند 
یــا بالعکــس، بنابرایــن وقتــی مســاله قومــی شــود، اشــکالی اساســی پیــش 
ی نشــود، بــه نظــر مــن انتخابــات در ایــران  می‌آیــد. اینکــه چــه کنیــم صــور
ی نخواهــد شــد، مگــر اینکــه همــه کنشــگران عرصــه سیاســی در ایــران  صــور
ــاره  بــه یــک شــکل فکــر کننــد کــه مــا الان ایــن اختلافــات و گفت‌وگوهــا درب
یــاد می‌بینیــم کــه بــه نظــر یــک شــکل نیســت. الان بیــن  مســائل را این‌قــدر ز
دو نماینــده مجلــس بحث‌هــا جــدی هســتند و نماینــدگان مشــارکت‌کننده 
به‌صــورت جــدی صحبــت می‌کننــد. اینکــه یــک نماینــده‌ به‌صــورت جــدی 
صحبــت کنــد و حتــی وجــود اختلافــات کــه ایــن باشــد یــا آن، ‌نشــان‌دهنده 

ســرزندگی جامعــه اســت. 

بــا توجــه بــه ایــن کــه صــوری شــدن انتخابــات را منتفــی و ناممکــن می‌دانیــد، بــه 
نظرتــان خطــری کــه انتخابــات در ایــران را تهدیــد می‌کنــد، چیســت؟ مخصوصــا 

یــم.  کــه مــا انتخابــات مجلــس را هــم پیــش‌رو دار
عامیانه‌شــدن انتخابــات؛ بــه ایــن معنــا کــه دیگــر نخبــگان تمایلــی بــه ورود در 
انتخابــات به‌عنــوان انتخاب‌شــونده را از دســت می‌دهنــد، یعنــی نخبــگان 
و افــرادی کــه می‌تواننــد عقلانیــت آینده‌نگــر دربــاره مجلــس داشــته باشــند 
یــا در انتخابــات مختلــف مثــل شــورای شــهر داشــته باشــند، تمایــل خــود را 
ــه اینکــه رای بدهنــد، به‌خصــوص  ــه انتخاب‌شــدن از دســت می‌دهنــد، ن ب
ی کنیــم و و ایــن  نســل‌های جدیدتــر خواهنــد گفــت گویــا مــا نمی‌توانیــم کار
ینــد سیســتم نمی‌خواهنــد،  درک را بــه سیســتم انتقــال می‌دهنــد و می‌گو
درحالی‌کــه امــر اجتماعــی از جــذب اندیشــه‌های نخبگانــی ناتــوان شــده 

اســت. 

دلیلش چیست؟ 
کــه افــراد را درخودمانــده و  یکــی از دلایــل شــبکه‌های اجتماعــی اســت 
کــه مصــرف طبقــه  کوته‌فکــر می‌کنــد. برخــی شــبکه‌های ماهــواره‌ای هــم 
متوســط دارنــد، افــراد را فاقــد توانمنــدی بــرای تصمیم‌گیــری می‌کننــد. 
خودشــان کوته‌فکــر هســتند و دیگــران را هــم متاســفانه کوته‌فکــر می‌کننــد امــا 
جامعــه ایرانــی معمــولا نشــان داده کــه از ایــن مدهــا عبــور می‌کنــد، همان‌طــور 
کــه از مشــروطه عبــور کــرد و بــه ملی‌شــدن صنعــت نفــت رســید یــا از مشــروطه 
ــه انقــاب  ــا عبــور کــرد و ب ــا از کودت ــه انقــاب اســامی رســید ی عبــور کــرد و ب
اســامی رســید، می‌توانــد از ایــن دامگه‌هــای حادثــه کــه گاهــی پیــدا می‌شــوند 
و گاهــی مــد یــا بــاب روز می‌شــوند، عبــور کنــد. لحظاتــی می‌آیــد کــه هویــت 
ایرانیــان و ارزش‌هــای اساســی آنهــا دوبــاره خــودش را نشــان می‌دهــد. مــن دارم 
بــه ایــن فکــر می‌کنــم کــه چگونــه ذهــن ایرانیــان مســلمان را می‌تــوان به‌نحــوی 
ســازمان‌دهی کــرد، ‌منظــورم از طریــق امــر و حکــم و اینهــا نیســت و بــا مــردم 
گفت‌وگــو کــرد کــه خودشــان درک کننــد در عرصــه حیــات اجتماعــی نیــاز بــه 
پیشــرفت دارنــد و احتمــالا از مدهــای بــاب روز پرهیــز کننــد یــا آنهــا را بــه دیــده 
انتقــادی نــگاه کننــد. شــاید وجــود ســاختار نقــد و آمــوزش نقــد و دیدگاه‌هــای 
انتقــادی در نســبت بــا پوشــش، مصــرف هنــری و تصویــری منجــر بــه ایــن شــود 
یــادی از ایــن مصرف‌کننــده صــرف بــودن بیــرون بیاینــد  کــه ایرانیــان مقــدار ز
و بــه ســمت مصرف‌کننــده منتقــد برونــد؛ آن‌وقــت هــر چیــزی به‌عنــوان فیلــم 
گــر  یــا مطلــب در شــبکه‌های اجتماعــی آنهــا را جــذب نخواهــد کــرد؛ حتــی ا
یــک چیــزی کوته‌نظرانــه هــم باشــد، آنهــا بلندنظرانــه بــه آن فکــر خواهنــد کــرد، 
یعنــی هــر چیــز کوته‌نظرانــه‌ای هــم می‌توانــد باعــث پیشرفت‌شــان شــود. 
ایــن مســاله خیلــی پیچیــده اســت امــا شــاید از یک‌جایــی در مــدارس بایــد 
شــروع شــود. خوشــبختانه مــدارس مــا شــروع بــه آمــوزش تفکــر انتقــادی در 
قالــب درس‌هایــی کــه بــرای فهــم رســانه گذاشــته شــده بــود، کردنــد امــا مثــا 
نــگاه کردیــم دیدیــم هــر معلــم معطلــی را بــرای ایــن درس قــرار می‌دادنــد و 
یــخ شــده بــود. دو چیــز را کــه مــورد نیــاز ماســت،  یــک چیــزی شــبیه درس تار
ــت،  ــی کلاس نداش ــه مدت ــی ک ــر معلم ــه ه ــخ، ب ی ــادی و تار ــر انتق ــی تفک یعن
می‌دادنــد کــه درس بدهــد. درس تفکــر انتقــادی و مطالعــات رســانه‌ای کــه 
یــس کــرد، الان سرنوشــتش را نمی‌دانــم امــا ایــن اشــکال  مدتــی در مــدارس تدر
کــه گفتــم اشــکالی اساســی بــود و اتفاقــا الان از هــر زمــان دیگــری بیشــتر نیــاز بــه 
یال‌ها دچــار اقبــال همگانــی می‌شــوند،  آن هســت. اینکــه برخــی فیلــم یــا ســر
نبــود ســامانه‌های نقــد و نگــرش منتقدانــه صحیــح نســبت بــه پدیــده نشــان 
می‌دهنــد کــه نــه فقــط در عرصــه هنــر و زیباشناســانه کــه در عرصــه اجتماعــی 
و سیاســی تــوان نقــد مهــم اســت. در ایــن صــورت فــرد دیگــر بــه دهــان دیگــران 
نــگاه نمی‌کنــد. بــه خــارج کــه اصــا نــگاه نمی‌کنــد. درواقــع منافــع ملــی‌اش 
گاهــی فکــری و  را در نظــر می‌گیــرد. خــودش بــه خــودش می‌اندیشــد و خودآ
گاهانــه  فرهنگــی در نســبت بــا خــودش پیــدا می‌کنــد و بعــد انتخاب‌هایــش آ
ی بگیــرد و  می‌شــود و هــر کســی نمی‌توانــد بــا روش‌هــای پوپولیســتی او را بــه بــاز
انتخاب‌هایــش عوامانــه و تــوده‌ای نخواهــد بــود و هوشــمندانه اســت. جامعــه 
ی  ایــران تــوده‌ای نیســت کــه چیــزی از بــالا بــه آن ابــاغ شــود. هروقــت این‌طــور
یــکا این‌طــور  بشــود، مطمئــن باشــید انتخابــش هــم غلــط خواهــد بــود. الان آمر
اســت و انتخــاب تــوده‌ای اســت و جامعــه ســلبریتی‌زده اســت و ســلبریتی 
کله‌ها و بارقه‌هایــی از آن را در ســال گذشــته  تــوان کنــش اجتماعــی دارد. شــا
مــا می‌دیدیــم کــه ســلبریتی تــاش می‌کــرد بــر جامعــه ایرانــی اثــر بگــذارد. بــا 
او هماهنگــی مالــی شــده بــود کــه ایــن کار را انجــام دهــد امــا جامعــه ایــران 
گــر داشــت الان سرنوشــت ایــران متفــاوت بــود. ایرانیــان  پذیــرش نداشــت؛ ا

عاقلانــه عمــل کردنــد. 


